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Abstract:  

This article presents a comparative analysis of the collapse of 

meaning and the transformation of language into mechanisms of 

domination and, simultaneously, sites of resistance in the Russian 

animated film Ku! Kin dza dza (2013), in relation to Sadegh Hedayat’s 

The Blind Owl and George Orwell’s 1984. The study employs a 

qualitative interpretive methodology grounded in semiotic analysis, 

cultural discourse analysis, and comparative readings of narrative 

structures, selected scenes, and linguistic systems. The theoretical 

framework integrates Wittgenstein’s concept of language games, 

which understands language as social action embedded in forms of 

life; Bakhtin’s theories of dialogism, polyphony, and carnivalesque 

humor as strategies against monologic languages of power; and 

Lotman’s semiosphere theory, emphasizing center–periphery 

dynamics, borders, and untranslatability. The findings reveal that in 

all three works, centralized and official languages—whether the 

radically reduced vocabulary of planet Plyuk, Orwellian Newspeak, 

or the repetitive and enclosed narrative discourse of The Blind Owl—

operate as ideological instruments of control. In contrast, meaning 

emerges within marginal spaces, silences, carnivalesque humor, 

polyphonic voices, and moments where translation fails. The results 

further indicate that in Ku! Kin dza dza, meaning is not produced 

within the official language of the center but is continually re 

generated through peripheral zones, linguistic gaps, and alternative 

language games. Humor functions simultaneously as a mechanism of 

de signification and as a producer of critical meaning. Despite their 

historical and cultural differences, these works collectively portray a 

convergent image of the modern crisis of meaning and the limited yet 

persistent potential for linguistic resistance . 
Keywords: Bakhtin’s dialogism and polyphony, Lotman’s 

semiosphere, Wittgenstein’s language games, Ku! Kin-dza-dza, 

Blind Owl and 1984. 
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 !Ku»  شنیم یان ی در او مقاومت نشانه یزبان یها یمعنا، باز   یفروپاش

Kin‑dza‑dzaبر   هیاورول با تک 1984و  تی«، بوف کور هدا

 و لوتمان نیباخت ن، یتگنشتایو

 1مریم مرادی 
گروه آموزشی زبان روسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،  دانشیار 

 .ایران 

 چکیده: 

این مقاله به تحلیل تطبیقی فروپاشی معنا و دگردیسی زبان به سازوکار سلطه و در  

( با ارجاع تطبیقی  20۱3)   Ku! Kin-dza-dzaعین حال مقاومت در انیمیشن روسی  

کوربه   و    بوف  هدایت  می ۱۹۸۴صادق  اورول  کیفیجورج  تحقیق،  روش  – پردازد. 

شناختی، تحلیل گفتمان فرهنگی و خوانش تطبیقی تفسیری و مبتنی بر تحلیل نشانه

های زبانی است. چهارچوب نظری پژوهش ترکیبی  ها، ساختارهای روایی و نظام صحنه 

بازی  بهاز  )زبان  ویتگنشتاین  زبانی  صورت های  به  وابسته  اجتماعی  کنش  های مثابه 

)مقاومت    نی باخت  ی طنز کارناوالوگومندی، چندصدایی و  (، گفت و فاقد ذات واحدزندگی  

صدایی قدرت(، و نظریه سمیوسفر یوری لوتمان )مرکز/پیرامون، مرز  در برابر زبان تک

دهد که در هر سه اثر، زبان رسمیِ مرکزگرا  ها نشان میناپذیری( است. یافتهو ترجمه 

تقلیل   - واژگان  قالب  در  در  چه  و چه  اورولی  نیوزپیـک  در  پلیوک، چه  یافته سیاره 

گر دارد. در  کارکردی ایدئولوژیک و کنترل   - بوف کور  های بسته و تکرارشونده  روایت 

های ترجمه  ها، طنز کارناوالی، چندصدایی و شکستها، سکوتمقابل، معنا در حاشیه 

« نه Ku! Kin-dza-dza»   شن یمیمعنا در اندهد که  گیرد. نتایج نشان می شکل می

زبا حاش  ی رسم  ندر  در  بلکه  باز  های ریناپذترجمه  ها،ه یمرکز،   ل یبد  یزبان   ی های و 

  د یو تول   ییزمان ابزار معنازداهم   ،ی انشانه  ی عنوان سازوکارو طنز، به   شودی م  د یبازتول

افق های تاریخی و فرهنگی، تصویری هم . این متون، با وجود تفاوت است  ی انتقاد  ی معنا

 کنند.های محدود اما پایدار مقاومت زبانی ارائه میاز بحران معنا در جهان مدرن و امکان

،  های زبانی ویتگنشتاینبازی ،  سمیوسفر لوتمانباختین،    مندی وگوگفت  :هاکلیدواژه 

Ku! Kin-dza-dza،  ۱۹۸۴بوف کور و. 
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 مقدمه:

در جهان مدرن و پساایدئولوژیک، زبان دیگر صرفاً ابزار انتقال معنا نیست، بلکه خود به 

ای فلسفی، سیاسی و وجودی بدل شده است. آثار ادبی و هنریِ این دوره، بیش  مسئله 

هایی برای نمایش فروپاشی معنا، سوءتفاهم، و که بازنمایی واقعیت باشند، میداناز آن 

اند. از منظر هرمنوتیکی، های مسلط ها و گفتمانای از رمزگان بیگانگی سوژه در شبکه 

معنا نه در درون ساختار صوری متن، بلکه در افق تعامل میان متن، بافت فرهنگی و  

وگویی است. شود؛ افقی که همواره ناتمام، سیال و گفت افق تاریخیِ مفسر پدیدار می

که کلاسیک  فرمالیستی  رویکردهای  چارچوب،  این  و    در  خودبسنده  نظامی  را  متن 

های زبانی و  انگارند، توان تبیین کنش های اجتماعی و ایدئولوژیک میمستقل از زمینه

 معنایی در متون انتقادیِ معاصر را ندارند. 

« با خلق جهانی مبتنی بر فقر واژگانی، زبان ساختگی  Ku! Kin-dza-dzaانیمیشن » 

ای بارز از متنی است که معنا را نه در فرم، بلکه شده، نمونهو روابط طبقاتی رمزگذاری 

صدا کند. این اثر، هم ها تولید میهای زبانی، و منازعه گفتماندر برخورد صداها، بازی 

مثابه میدان سلطه، اطاعت و  هدایت، زبان را به   بوف کوراورول و    ۱۹۸۴با آثاری چون  

می تصویر  به  را  مقاومت  زبان  که  است  رویکردی  مستلزم  آن  تحلیل  بنابراین،  کشد. 

ای بداند؛ رویکردی که در پیوند میان هرمنوتیک، کنشی اجتماعی، تاریخی و بیناسوژه 

 ت.گیری اسروشنی قابل پیهای زبانی ویتگنشتاین به وگوئیت باختینی و بازی گفت

افقی ارزی نظری، بلکه همیوند ویتگنشتاین و باختین در این پژوهش، نه همهمچنین، پ

 . مثابه کنش اجتماعی استها در فهم زبان بههرمنوتیکی آن 

 
 چارچوب نظری تحقیق: 

چهارچوب نظری تحقیق حول محور سمیوسفر یوری لوتمان، گفتگوئیت و چندصدایی  

های زبانی ویتگنشتاین استوار است که در زیر به طور اجمالی  میخائیل باختین و بازی 

 شود:به هر کدام از آنها اشاره می

 سمیوسفر:

از اصطلاحات    ،یشناسنشانه  ی در کل فضاکند: » لوتمان سموسفر را اینگونه تعریف می

تا مد، نوع  یسن  ی هاگروه   انهیو اصطلاحات عام  یاجتماع  یتخصص  ی نوساز  یگرفته 

ور  غوطه  یشناسنشانه  ی فضا   کی در    یهر زبان  نیوجود دارد، بنابرا زینها  رمزگانمداوم 

 :Lotman, 1990« )عمل کند  تواندی تعامل با آن فضا م  قیو تنها از طر  شودیم

  ،عملکرد   دارای سمِیمکان  نیکوچکتربه عنوان    ،یشناسواحد نشانه(. علاوه بر این: » ۱2۴

 یی فضا  نی فرهنگ مورد نظر است. ا  یشناسنشانه  ی بلکه کل فضا  ،زبان جداگانهنه یک  
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«  و شرط توسعه فرهنگ است  جهینت  سمیوسفر.  مینامیم  سمیوسفراست که ما آن را  

(Lotman, 1990: 125بنابراین سمیوسفر کل فضای نشانه .) ای فرهنگ را شامل

نظام نشانه و  زبان  دارد. در هر سمیوسفر  میشود و هر  نیز درونِ سمیوسفر جای  ای 

های اقلیت، های پیرامونی )زبان های مرکزی )زبان رسمی و هنجارها( در برابر نظامنظام

آید یعنی در جایی  نوآوری و هنر( وجود دارند. معنا در مرز میان این دو نظام پدید می

-ای و  نظامی مدل ثانویهشود. متن هنری نیز به مثابه که ترجمه ممکن یا ناممکن می

 کنند. اند که واقعیت را دوباره رمزگذاری می ای مرتبه دومهای نشانه

 گفتگومندی و چندصدایی: 

داند. معنا از برخوردِ صداها زاده  زیستی صداهای متضاد میی هم باختین، زبان را عرصه

ی پیوسته صدایی قدرت. گفتگومندی از نظر باختین، به منزله شود، و نه از گفتارِ تکمی

پدیده یک  یعنی  است  آن  از  پیش  مؤلفان  نیز  و  متن  مؤلف  و  بافت  با  متن  ی  بودن 

می توضیح  مطلق  نامور  که  آنگونه  چندآوایی.  و  چندزبانی  دهد:  چندسبکی، 

»گفتگومندی ادبی در بستر ادبیات و هنر به طرح موضوع گفتگومندی در اثر هنری و  

می فرااثر  با  زبانشناختی  ارتباط  مطالعه  نیز  زبانشناختی  گفتگومندی  و  پردازد 

یی زبانی گفتگومندی در بستر زبانی و امکانات زبانشناختی برای ظهور و بروز چندصدا

-(. چندصدایی به منزله6۸:  ۱3۹۴دهد« )نامور مطلق،  را مورد بررسی و مطالعه قرار می

ای که تمام صداها حق حضور داشته  توزیع مساوی صداها در متن است: »به گونه  ی 

 (.6۸: ۱3۹۴باشند و یکی بر دیگری مسلط نباشد« )نامور مطلق، 

 های زبانی: بازی 

-ای از قواعد صوری بلکه »بازی ویتگنشتاین در تحقیقات فلسفی، زبان را نه مجموعه

داند. از نظر ویتگنشتاین، گفتن، دستور دادن، پرسیدن، توهین هایی در زندگی« می

کردن، احترام گذاشتن، همگی بازیهای زبانی هستند که درون یک »صورتی از زندگی« 

کنند: »با اصطلاحِ، بازی زبانی، قصد برجسته ساختن این واقعیت را داریم  معنا پیدا می

که سخن گفتن به زبان بخشی از یک فعالیت، با بخشی از یک صورت زندگی است« 

(. هر بافت اجتماعی، بازیِ خاص خود را دارد و معنا از  ۴۴-۴5:  ۱3۸0)ویتگنشتاین،  

 شود. کاربرد در بازی زاده می

 
 پیشینه تحقیق:

-سازی و گفتدر میان پژوهشهایی که در زمینه بازیهای زبانی ویتگنشتاین، کارناوالی

وگومندی باختین و سمیوسفر لوتمان صورت گرفته، موردی یافت نشد که تلفیقی از  

» همه انیمیشن  تفسیر  در  را  رویکردها  این  سال Ku-kin-dza-dzaی  محصول   »
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هایی  روسیه در بر گرفته باشد. با این وجود در این بخش به برخی از پژوهش  20۱3

 شود:باشد، اشاره میکه در راستای مقاله مزبور می

« انجام شده است پیرامون  Ku! Kin-dza-dzaتنها پژوهشی که در حوزه تفسیر » 

سال   آن محصول  فیلم  رِواز    ۱۹۸6نسخه  و  دانلیا  گیورگی  از  داستانی  گرفته،  انجام 

سرکارگر    -گابریادزه که بر ماجرایی از دو غریبه به نام استانیسلاو لیوبشین یا دایی ووا  

لوِان  نام  به  گرجستان  اهل  موسیقی  رشته  دانشجوی  ویولون،  نوازنده  و  ساختمانی 

-« سفر میKin-dza-dzaبریادزه، استوار است که به سیاره پلیوک در منظومه » گا

کند که تمامی واژگان این سیاره به  (. اسمیت اذعان میSmith ,2017 :765نند )ک

« »کیو« تنها اسمند و بر نامیدن اشیاء و kyu« »کو« و » kuاستثنای دو واژه ی » 

 (.Smith ,2017 :765روند )مفاهیم به کار می

های زبانی« ویتگنشتاین بر  ی »بازی در خوانش داس دیپانکار و نیوگ ریتوپرنا، نظریه 

بلکه  واحد،  منطقیِ  ساختار  با  یگانه  کلِ  یک  نه  زبان  که  است  استوار  فرض  این 

از کاربردها و بازی مجموعه  های متکثر است که هر یک منطق درونی و »قواعد« ای 

 (.Dipankar & Rituparna, 2020: 143)  خود را دارد

و ن. سعادت   ماهیتبه گفته ش. مسعودی  از طریق    دارد که  هنجارشکن  یکارناوال 

  آفرین و برای تماشاگرلذتلحظاتی  گر و لحنی گروتسک، برای اجراگر اجراهای طغیان

-(. س. پ. گورین می35۱:  ۱۴0۱د )مسعودی و سعادت،  کنخنده و حیرت ایجاد می 

تقابل گ »وارونگی  به  کارناوال  ماهیت  باختین،  نظریه  »در  معطوف وید:  دوتایی«  های 

نامند، اسقف را فحاش و کافر، آنچه در بالاست پایین و سر،  شود: شاه را دلقک میمی

شوند های تحتانی جسم به تعبیر باختین( محسوب میهای جنسی )اندامباسن و اندام

(Гурин, 2017: 365.) 

-Ku! Kinبا توجه به آنکه مفاهیم نظری پژوهش مزبور در تفسیر تطبیقی انیمیشن » 

dza-dza  جرج اورول نمود یافته    ۱۹۸۴« با رمان بوف کور صادق هدایت و نیز رمان

پژوهشهایی می اجمالی  بررسی  به  ادامه  در  مفاهیم  است.  این  تبیین  در  که  پردازیم 

 باشند.نظری، راهگشا می

 بوف کور:

رمان   کورطهماسبی،  »دربردارنده  بوف  فشردهرا  و  عصاره  ویژگیی  انسان ی  های 

جهان-تاریخی از  انتقاد  و  ایرانی  میفرهنگی  ایرانی«  انسان  تاریخی  عام  داند نگری 

اند که هدایت  (، نشان داده۱3۹5(. م. عباسی و دیگران ) ۱۴- ۱6:  ۱3۹0)طهماسبی،  

های درونی خود را در متن  آیی و ترادف، امیال و اندیشه قادر بوده با عنصر تکرار و باهم

(،  ۱3۹۹(. ز. کوشکی و دیگران )2۸3:  ۱3۹5منعکس نماید )عباسی و دیگران،    بوف کور

https://www.tandfonline.com/author/Smith%2C+Michael+Thomas
https://www.tandfonline.com/author/Smith%2C+Michael+Thomas
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در   نیهیلیسم  کوربازتاب  پوچ  بوف  و  هدایت  در  صادق  فلسفی    میردمالون میگرایی 

داده قرار  پژوهش  مورد  را  بکت  دیگران،  ساموئل  و  )کوشکی  اسد  ۱63:  ۱3۹۹اند   .)

وآمدی میان »امر واقعی« و »نظم  را رفت  بوف کور( نثر هدایت در  ۱۴0۱آبشیرینی )

از دیگری بزرگ بر او  شدهنمادین« لاکانی و نیز شکل درونی از مفهوم قدرت که  ای 

 (.33-3۴: ۱۴0۱داند )آبشیرینی، شود، میاِعمال می

جورج اورول انجام گرفته، مقاله    ۱۹۸۴تنها پژوهشی که به زبان فارسی در حوزه رمان  

و    ۱۹۸۴های  سید محمد مظفری با عنوان »صدسالگی جورج اورول: بازخوانی کتاب

خواند که: را دنیای می۱۹۸۴شده در رمان  است. مظفری، دنیای ترسیم  مزرعه حیوانات

پرده  هر  بدون  آن،  بر  حاکم  )مظفری،  »مانیفست  است«  مهوع  (. 65:  ۱3۸۴پوشی 

حکومت آشنای  معضل  می مظفری  توضیح  چنین  را  توتالیتر  انقلابی  »در  های  دهد: 

ای ی دوطبقه، اورول با الهام گرفتن از شرایط پدید آمده در آلمان نازی جامعه۱۹۸۴

بندان به ایدئولوژی حزب اینگساک، حزب حاکم ناظر  دهد که اقلیت آن پای را شرح می

اند که وی نام »رنجبران« بر  های غیرخودی « و اکثریت آن توده Big Brotherکبیر » 

در آنان می زمان که  رمان، آن  کاراکتر محوری  وینستون،  اکثریتی خاموش که  نهد: 

دارد و  گیرد، دل به آنان خوش میهای آن فاصله میخلوت خویش از حزب و آرمان

 (.66:  ۱3۸۴رنجبران نهفته است« )مظفری، این که اگر امیدی به اصلاح باشد در  

ی منطق درونی قدرت  دهندهرا فرادیستوپیایی و بازتاب   ۱۹۸۴( رمان  20۱2توما ساوا )

نوین،   به شکل زبانی  داند که در آن قدرت غایت نهایی است. با محدودسازی زبانمی

ساوا (.  Sava, 2012: 54گردد )تا جرم فکری ناممکن    شودمحدود مینیز  اندیشه  

  کند که ارزش آن در تداوم خود بازی نهفته است قدرت را همچون »بازی« توصیف می 

نظام برای تداوم بازی به دشمن، جنگ دائمی و مقاومت ساختگی نیاز دارد؛ حتی   و

حزب ساخته  مقاومت  و  تثبیت  برادری  بدیلی  صدای  هیچ  که  است  آن  نتیجه  اند. 

-، به بررسی سازوکارهای زبانی(20۱0ترا )موکتا با(.  Sava, 2012: 55)شود  نمی

ها برای کنترل مطلق شهروندان از آن ۱۹۸۴پردازد که نظام توتالیتر در  شناختی مین وار

دهد که چگونه نشان می باوری و دوباره یوسپیک  با تحلیل دقیق ن  باتراکند.  استفاده می 

حزب با محدود کردن واژگان و القای باورهای متناقض، بیان، اندیشه و امکان تصور  

 (.Batra, 2010: 4) بردآلترناتیو را از بین می

« و بحث و بررسی نظریات مبنایی  Ku! Kin-dza-dzaدر ادامه به معرفی انیمیشن » 

 پردازیم.می ۱۹۸۴پژوهش در تطبیق این انیمیشن با دو اثر بوف کور و 
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 بحث و بررسی:

برای خوانندگان آثاری آشنا هستند، از    ۱۹۸۴در این بخش، با فرض آنکه بوف کور و  

معرفی سوژه  به  تنها  و  آنها خودداری  » معرفی  انیمیشن  «، Ku! Kin-dza-dzaی 

ویتگنشتاین، باختین و لوتمان پرداخته شده    ها و سیر کلی وقایع و از دیدگاهشخصیت

 است.

کشور روسیه و نسخه بازسازی    20۱3« محصول سال  Ku! Kin-dza-dzaانیمیشن » 

ی شوروی، با کارگردانی گیورگی دانِلیا و تاتیانا ایلینا،  کمدی دوره-ی فیلم تخیلیشده

ناب   طنز  و  اجتماعی  مضامین  که  است  تمثیلی  و  پساآخرالزمانی  اثری 

تری را برای کند اما لحن ملایم و قابل فهمی فیلم را حفظ میاگزیستانسیالیستی نسخه

 دهد.مخاطب جوان به دست می

شود. ای دور به نام »پلیوک« آغاز میخلاصه داستان: داستان از سفر دو انسان به سیاره

عدالتی و  جایی در کهکشانی دور در جهانی با تمدنی عجیب، فقر، تبعیض طبقاتی، بی

 زند.معنایی مطلق موج میپوچی که در آن طنز و بی

 های داستان:شخصیت

-ی عقلولادیمیر نیکولایوِیچ چیژوف یا دایی وُوا، مردی منطقی، خودبین و نماینده   -۱

ی پایین جامعه که به پاتساک موسومند. ها و از طبقهرایی مدرن روسی؛ از زمینیگ

مردی که او را به خاطر    ایوس یطلاق از همسرش، ل  شرفدر    و  ولنسلیو  ی مشهورنوازنده

  نا یتساراپک  وانوونایا  )یِلِنا(  ونایبه نام آل  ای دخترعمه  ژوفیترک کرده. چ  گنبوگنیزبه نام  

ای  در آغاز انیمیشن شاهد صحنهدارد.    (ک ی تولآناتولی تساراپکین )به نام    ی او برادرزاده 

را )که    تلفن همراهشکند  حضور دارد و فراموش میکنسرت خودش  هستیم که وُوا در  

در واقع تلفن خدمتکارش یِفروسینیاست و او به اشتباه آن را با خود برداشته( خاموش  

ی  پرتحواس  و   بوکسور بوده  وُوا سابقا  شود!خورد و کنسرت خراب میکند. تلفن زنگ می

 .بردیرنج م  ایاز آکروفوبگوید که در جای دیگری از انیمیشن میو   دارد

و   تساراپکین  آناتولی  را  خود  که  تولیک  نام  به  جوان  پسری  داستان،  ابتدای  در 

گوید که در مسیر آمدن به مسکو، دزد کیفش  کند، به وُوا میی ووُا معرفی میخواهرزاده

گوید خواهد که آن شب را پیشش بماند. وُوا میکند و میرا زده، از او پول قرض می

ای ندارد. ناگهان آن دو با موجودی عجیب و پابرهنه به  که چنین خواهر و خواهرزاده

  ی هااز گل  یتاجشوند: مردی که لباسی ساده و مندرس بر تن،  رو مینام راماشکا روبه 

اش.  و چیزی شبیه به کنترل در دست دارد: ابزاری برای برگشت به سیارهسر    رب  نایم

و    دهدیبه آنها ممانند را   کنترلدستگاهِ  دود،یم  یاصل  ی ها ت یشخص  وی به سراماشکا  

رفتن به خانه کدام دکمه    ی ! برادییدر تنتور را به من بگو  تاناره ی: »شماره سپرسدیم
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  مواد مخدر  بهمعتاد    کی با  خواند و  « میторчо́к» او را    ک،یفشار دهم؟« تول  د یرا با

  کنند« یآنجا کمک م   د،ی ری را بگ  03: »شماره  دیگویو م  ردیگی اشتباه م  ی روان  کی  ای

به بخش روانپزشک اشاره  : »شما یگویدمنومیدانه  دارد. مرد  در روسیه  اورژانس    یکه 

  ک،یها هستند«، اما تولتلانااست، آنجا چ  وکیپل   03شماره    د،یریرا بگ  03شماره    بایدن

و    وفیژ. ناگهان، چدهدیدستگاه فشار م   ی را رو  03  مارهاو، شسخنان    بدون توجه به

روشن شده است، تنها   د یکه توسط دو خورش  سیاره پلیوک  ابانیخود را در ب  کیتول

 . نندیبیم

که به طور ناگهانی همراه    گر ی د  ینیزم   کویچ تساراپکین یا تولیک، ی آناتولی دمیتریه  -2

به مسکو   است وکلاس نهم  آموزدانش آورد. آناتولی ی پلیوک در میبا وُوا سر از سیاره

که پس  ماشکووا )  وانووای)النا( ا   وناینام کند. مادرش آلثبت  یجی دوره د  کیآمده تا در  

 چیویهکولای ن  ری میولاد  ی او خواهرزاده( است.  پذیردرا می  نایساراپک از ازدواج فامیلی ت

تولیک در  .  است  کلاهبردارکند  آورد و گمان میبه جا نمیرا    او  ژوفیچ  .ست اژوفِیچ

مامان، "آهنگ    :کندمی  دیتول   گوشخراشی  ی صداهااش  دایی  ولنسلیبا وی پلیوک  سیاره

را که یادآور زنگ تلفن همراهِ یِفروسینیاست و وُوا آن را به اشتباه    "مامان، چه کار کنم؟

کند خراش با ویولنسل اجرا میبا تولید صداهایی گوش  با خود از خانه به پلیوک برده،

سوارِ پلیوکی و نیز سایر  و پیرزن گاری   رمردیپ دو شخصیت دیگرِ انیمیشن،    ی ابرکه  

است.  پلیوکی عامها، جذاب  زبان  از  ژارگون  مدرن    انهیاغلب  م و  به    کندیاستفاده  و 

  بیزار   ، شخصیتِ ربات انیمیشن،از آبرادوکس  علاقمند و  نایاک یزیل   دکایل  اشی همکلاس

 است.

بالادستِ سیارهاز طبقه  ریفق  ی هنرمنداوئِف:    -3 پلیوک )چاتلانی  مانند  ها(ست.  ی 

و    صیحر  ی مرد  خانودا متولد شده.ی  سیاره در    ،ی« بشخصیت دیگرِ انیمیشن به نام » 

. شرمیگستاخ و بکار،  دل اما در باطن مکار و فریبگونه و سادهبا ظاهری دلقک  ادبیب

آورد. در اولین دیدار با ووُا و تولیک، از وُوا  را به زبان می«  و عوضی  »آفت  ی واژه  اغلب

خواهد تا آن دو بتوانند  شال گردن، پالتوپوست و حتی ویولنسلش را به جای پولی می

ی قدیمی اوئِف و بی شوند که ظاهرا تنها راه بازگشتشان از  سوار بر »پِپلِاتس«، وسیله

کیرر، دخترِ شلوار سبز    آن سیاره با  به دوستی  بسیار علاقمند  اوئف  است.  زمین  به 

 چاتلانی و به دست آوردن یک جایگاهِ اجتماعی بالاتر است.

-وسیله  کیصاحب    تر نسبت به اوئِف وتر و منطقیکمی مهربان  ر،یفق  ی هنرمند ی:  ب  -۴

انودا متولد  خدر    ف،اوئِ  انندکند. مبه نام پِپِلاتس که در هوا حرکت می  یمیقد  ی نقلیه  ی 

است. در اصل، بی، یک پاتساک است و مطابق قوانین   وکیپل   ارهیس  ولی ساکن شده  

،  کندیاطاعت نم  ئفاواز  نه تنها    ،اطاعت کند، اماباید از اوئف که یک چاتلان است،  
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را م  ی در طول مشاجرات موها   بلکه ب  کی  او  .کشدی او  دارد که  خود    ینی زنگوله در 

نامیده میتساک»  نشانه«  از  و  و شود  وُوا  به  رفتارش نسبت  است.  پاتساک  های یک 

ی پلیوک  در سیاره  دهد.کند و گاه فریبشان میتولیک، دوگانه است: گاه کمکشان می

و دایی وُوا و    او شان بپردازند.  هنرمندانِ پاتساک، مجازند تنها در قفس به اجرای هنری 

نیز    و روانشناس  لسوفیف  کی  نوازند. »بی« تولیک نیز در ادامه، در قفس موسیقی می

تکیه در  گاه  واژهکلام هست.  از  » هایش  »عزیزم«  роднойی  معنای  به  استفاده  « 

 .کندیم

 طلب،، منفعتلاهبرداری« و »اوئف«، کب : نام ربات انیمیشن و همسفر » برادوکسآ  -5

برای خود   ی انفراد  ای حرفهدوست دارد    ی کهقیعاشق موس  و  ماهر و شجاع   گر،له یح

پس از شکسته شدن سازِ ویولنسلِ دایی وُوا، آبرادوکس، سازی خلاقانه .  وپا کنددست

  ی ادی القاب ز  .دیآی خوشش نم  ک یتول   سازد. چندان از « میفولکو مختص موسیقی » 

برد: »اجاقِ  کار مییز خطاب به وی بهرآم ی تحقرا تولیک با لحنی  آنها    شتریبکه    دارد

 .  نصفه نیمه« بورِیسا»  ،پیکنیک« 

  ک یستفاده از  . وی با ابر سر  نایاز گل م  یپابرهنه با تاج   یی وفضا  ی موجودراماشکا:    -6

وقر. مدارای شخصیتی  قانون و    عیمط  ،کند ی دار در زمان و مکان سفر مدستگاه دکمه 

پل   ووا و تولیک را   یبه طور تصادف  آنکه از    پس  به    ها مدتتا  ،  کندمیمنتقل    وکیبه 

-در پایان داستان، با پیشنهاد وسوسه .دوباره به زمین بازشان گرداندتا ست دنبال آنها

بر تجارت »که کننده به  ای مبنی  از زمین  باارزش در پلیوک(  تسه« )کبریت: کالایی 

تسه« را کالای کند و »کهی میخوددار  ن یبه زم   یوکلاهالی پقاطعانه از انتقال  پلیوک،  

 نامد. قاچاق می

  گنبوگنیخاطر آرتور ز را به  که او    چیژوف همسر    ایوسیل ؛  های نیزم :  گرید   ی هات ی شخص

داد درخواست طلاق  و  کرده  کارتون،  هترک  در  می.  یاد  او  نامِ  از    ،ودورئفشود.  تنها 

  اینی فروسشود؛ یِمینشان داده  از کارتون    که تنها در یک یا دو صحنه   چیژوف  ی راننده

؛  ا اشتباهاً با خود بردههمراهش ر  تلفن  ژوف ی چچیژوف که  خدمتکار    (ا سی پتروونا )فرو

اونای)آل   لنای تول  نا یتساراپک  وانوونای(  عم  کیمادر  دختر    نا،یاکیزی ل  دا یلچیژوف؛    ی هو 

همکلاسدانش  و  نهم  کلاس  همکار  ،  گنبوگنی ز  آرتور  ؛ کیتول  یآموز  و  فلوت  نوازنده 

اندک    ژنی اکس   ای باسیاره  -ا  در خانود  ژوفیدر اواخر کارتون، او در توهمات چ   ؛ژوفیچ

به عنوان  از او گاه در مکالمات میان موجودات پلیوکی با چیژوف  و    شودیظاهر م  -

  ژِه،هِپ  ی آقاآنها، خشمگین کردن چیژوف است؛    از  هدفکه    شودیمیاد    وسکایمعشوق ل

در جایی از کارتون، دزا است.  -دزا-نیدر کهکشان ک  وکیپل  ارهیحاکم س  و  چاتلان  کی

و    یب  ژوف،ی چ  ی آزاد  ی برا   یبتواند از او به عنوان پوششکند تا  تولیک او را اسیر می
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  مصرفیتنبل و ب ی  ژِهپهِ  استفاده کند.  ی پلیوک  اِتسیلوپ، پلیسِ سیارهاز زندانِ  فاوئ

  تراتس ؛  شودی کو، ظاهر م  اش،ی به همراه پاتساک شخص  ارهیمختلف س   ی هادر مکان 

ی  چاتلان قاچاقچ  کی  "نژ وید"؛باند قاچاق  کی   و رئیس  زخم  ی چاتلان مسن با جا  کی

موجدار    هیتکه لوله تهو  کی   ایبشکه    هیشب  ی زی او چ  لکنت زبان دارد.که    سنوچه ترات  و

  و مبلغ نمکتب کلبیو دیوژن است زیرا از نام دیوژن، فیلسوف یونانی    لقبش؛  پوشدیم

تعلقات    گرفت و با بریدن از می  سخره   به  را  اجتماع   برگرفته شده که قوانینزیستی  ساده 

سوار که پیش از پلیوک،  ی گاری  پاتساکو پیرزنِ    رمردیپ  زیست.ای میدر بشکه،  دنیوی 

کنند.  مصدر افعال استفاده میاز    سخنانشان با دیگراندر    و  نداهکردیم  یزندگ   خانودادر  

گویند: آید و به او و دایی وُوا مینواختنِ خارج از نتُِ تولیک خوششان میاز موسیقی

«؛   ?Или вы играть — или мы уезжать»یا شما نواختن یا ما رفتن؟« » 

  ز ی رآمیتحقای موسوم به ترانکلیوکاتور که رفتاری و دارای اسلحهپرخاشگر  یچاتلانزن 

 از ساکنان   ولکایتیف؛  است  یناراض   وکیبر پل  ژهپه   مرانیاز حک  دارد وها  نسبت به پاتساک

و ارتباطاتِکه    وکیپل   درازگوش  ریزنقش  واژهدر  به جای  »کو«   کلامی  ی  واژهاز  ی 

؛ هنگام شب و زمانی که وُوای غمزده به آرامی ویولونسل کندیاستفاده م  تا« یکی»چ

آید و از آنجایی که از نواختن وُوا خوشش  گاهش بیرون مینوازد، فیتیولکا، از مخفیمی

آورد و با موسیقی گیرد، برای وُوا میای کوچک )یک صدف( در دست میآمده، هدیه

کارش عبور  مرد چرخ و فلک به دست که    کی  کند. ایک،کوبی مینوازد، پای که وُوا می

ونقل از پرتگاه  حمل  ،یاضاف  نهی هز  افتیبا در   ی در پلیوک است وپرتگاهدادن افراد از  

( »تسورلاپ«  با  مانندوسیلهرا  نقلیه  م  ای  ارائه  به    دهد؛ی دوچرخه(  مبتلا  افراد  از  او 

 متنفر است. آکروفوبیا

 

 

 

 

 ایک، اوئِف و بی تولیک و چیژوف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8_%DA%A9%D9%84%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%86
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 تراتس  راماشکا 

 

 
 فیتیولکا  دیوژن

  
سوار پاتساکی و  پیرمرد و پیرزن گاری  پلیس سیاره پلیوک – اِتسیلوپ 

 چیژوف 
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 اش کو ژه و نوکر شخصیپهِ ژه و تولیکآبرادوکس، آقای پِه

 

در سیاره پلیوک تنها چند واژه وجود دارد: »کو«، »پِه«، »پاتساک«، »چاتلان« و ... که 

ی زبان نو یا »نیوسپیک«  کنند و یادآور ایده کل ساختار طبقاتی و فرهنگی را تعیین می

چیز با  « هستند. در پلیوک شاهد کاهش واژگان )همه۱۹۸۴در رمان اورول به نام » 

می بیان  واژه  طبقهچند  تسلط  )واژهشود(،  نشانای  اجتماعیدهندهها  جایگاه  اند.  ی 

احترامی است( و فروپاشی معنا )به دلیل  « نماد احترام و نگفتن آن نماد بیkuگفتن » 

ابهامِ کاربردی واژگان، معنا دائما در نوسان است و سوءتفاهم به ساختارِ جهان تبدیل  

اند.  ها در آن تهی شدهمعنا و ارزش  ای است کهی جامعهشود( هستیم. زبان آینهمی

ارتباط برقرار  پلیوکی با یکدیگر  ها تنها از طریق قواعد مکانیکی )و نه درک متقابل( 

 کنند. می

« نظریه تلفیقی سمیوسفر لوتمان، گفتگومندی و  Ku! Kin-dza-dzaدر انیمیشن » 

ای تجسم یافته است. چندصدایی باختین و بازیهای زبانی ویتگنشتاین به طرز برجسته

انیمیشن، بازی  نیز معانی مفاهیم مطرح شده در  با این مفاهیم و  های زبانی متناظر 

 طور خلاصه در جدول زیر نشان داده شده است:ها به فلسفی آن

 معنای فلسفی بازی زبانی متناظر  عنصر انیمیشن 

« که تقریبا  kuی » واژه

جایگزین تمام واژگان دیگر  

 شده

های  فروپاشی تنوع بازی 

زبانی و محدود شدن آن 

 به یک بازی 

ی زبان انتقاد از سلطه 

سازی  رسمی و یکدست

 ایدئولوژیک 

«، kuی » زمان ادای واژه 

ی پاتساک باید بر دو گونه

خود سیلی بزند و بر روی  

 زانوان خم شود

ی آیین  زبان به مثابه

 اجتماعی 

زبان دیگر معنا را انتقال  

دهد بلکه ابزاری  نمی

جهت بیان و اجرایِ  

 اطاعت است 
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ها و  تفاوت میان »پاتساک« 

 »چاتلان«ها 

عنوان ابزار تمایز  زبان به

 و قدرت است 

نظام طبقاتی از دلِ زبان  

گیرد و نه شکل می

 برعکس. 

می نتیجهطبق جدول  پلیوک،  جهان  ویتگنشتاینی،  بیان  به  که:  شد  متوجه  ی  توان 

سازیِ زبان است. تنها یک بازی مجاز است و همین بازی، معنای اجتماعی را  بازی تک

« فاقد معنای خاصی است با وجودی که جایگزین تقریبا  kuی » میراند. اینکه واژهمی

دهد که معنای واژه نه در ذات و تصویر ذهنی و نه در  می  تمام کلمات شده است نشان

می شکل  عملی  بافت  یک  در  آن  کاربرد  در  بلکه  شیء،  با  گفته تطابق  به  گیرد. 

کند. ای را همراهی میمعنا یا »منظور داشتن فرایندی نیست که واژه ویتگنشتاین نیز 

باشد« )ویتگنشتاین،  زیرا هیچ فرایندی نمی را داشته  پیامدهای منظور داشتن  تواند 

« معنا ندارد ولی کارکرد خود را  kuی » توان گفت که واژه (. بنابراین می3۸۴:  ۱3۸0

 دارد. 

زیستی صداهای متضاد است  ی همپیشتر نیز گفته شد که زبان از منظر باختین، عرصه

 !Kuو در این میان نیز معنا محصولی حاصل از برخوردِ صداهاست. در انیمیشن » 

Kin-dza-dzaها، آگاهی خاص خود را  ی شخصیت« شاهد دنیایی هستیم که همه

تواند به صورت کشند که: »هیچ گفتمان مجردی نمیدارند و دنیایی را به تصویر می

هایی از جهان بوده، ها تأویلی گفتمانعینی فوق هر گفتمان دیگری قرار گیرد؛ همه

 (. ۴۱- ۴2: ۱3۹2خوانند« )آلن، ها را به خود میها پاسخ داده و آنبه دیگر گفتمان

 « در  گفتارِ رسمی.  برای شکستنِ  ابزارهایی هستند  وارونگی،  و  کارناوال   !Kuطنز، 

Kin-dza-dzaکنند: ها در چند سطح عمل می« این ایده 

درونگفت  -۱ گفتوگومندیِ  و  متنی:  تولیک  و  وُوا  دایی  نام  به  روس  دو  بین  وگو 

هاست، هر واژه  گویی در مرز زبان وناپذیری بلکه گفتبیگانگان پلیوکی نه صرفا ترجمه

 خیزد. ناپذیری برمیشود و طنز از همین ترجمهدر این مرز چند صدا می

جهان  دلقک، پادشاهِ  گوید: » سازی قدرت: باختین در رابله و دنیایش میکارناوال  -2
مراتب اجتماعی در  این همان وارونگی سلسله(.  Бахтин, 1990: 411)   است«   وارونه

شود: »رمان ای است که نظام اجتماعی وارونه میکارناوال، لحظه .لحظۀ کارناوال است

چندآوایه، مانند سنت کارناوالی، با هر نگرشی به جهان که یک نظرگاه »رسمی«، یک 

ها، و  ها، موضعی دیگر نظرگاه موضع ایدئولوژیک، و از این رو یک گفتمان را بر همه

میگفتمان مبارزه  بخشد  ارجحیت  )آلن،  ها  انیمیشن  ۴3:  ۱3۹2کند«  که  دنیایی   .)

 «Ku! Kin-dza-dzaکشد، نیز تصویر یک رمان چندآوایه است: »به « به تصویر می

-ها در یک رمان چندآوایه تجسم سرشت بینامتنی یا مکالمهتعبیری، گفتمان شخصیت
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یی زبان است چون همواره در خدمت دو سخنگو، دو نیت، و دو موضع ایدیولوژیک  

(. در پلیوک نیز فرادستان  ۴۹-50:  ۱3۹2یی واحد است« )آلن،  البته در چارچوب گفته

چاتلان مییا  پوچ حکومت  نظامی  در  که خودش مضحکهها  قوانین خودش  کنند  ی 

است. کسانی که شلوارِ رنگی بر پا دارند بسته به رنگ شلوارشان به طبقاتی اجتماعی  

ی پادشاهِ کارناوال  ی چاتلانی تعلق دارند و شلوارِ رنگی یادآور تاج وارونهگوناگونِ جامعه 

 است.

تک  -3 متنی  هیچ  است  معتقد  باختین  فرهنگی:  از  چندصدایی  طنز  و  نیست  صدا 

-شده، در نظام تفاوتشود. »این واقعیت که مفاهیم دلالتبرخورد این صداها زاده می

ی خود ها به نوبهشوند، و آن مدلولها بدل میهایی برای دیگر مدلولبنیادِ زبان، به دال

گو، به منظور  آیند، در گفتمان رسمی، یا به تعبیر باختین، تکها در میبه صورت دال 

 (.5۴: ۱3۹2پیشبرد کارکرد ایدئولوژیکِ آن گفتمان، باید محو شود« )آلن، 

از طرفی نیز طبق محور نظری لوتمان، معنا نه در مرکز بلکه در مرزها و در جایی که  

از نظامی به نظام دیگر عبور مینشانه شناختی ساخته  کنند یعنی در فضای نشانهها 

کند،  مثابه نظامی مستقل کار نمی«، زبان بهKu! Kin-dza-dzaدر جهان » شود.  می

ور است؛ ناهمگونی سمیوسفر شناختیِ پلیوک غوطهبلکه همواره در کل فضای نشانه

زبانیِ  های شبهزبان تقلیدیِ فرودستان و نظام «،  ku»   پلیوک در تضاد میان زبان رسمیِ

ناپذیری کامل  پذیری تا ترجمه یابد؛ تضادی که در امتداد طیف ترجمه پیرامونی نمود می

ای، مطابق با  نشانه   این عدم تقارنِ(.   Lotman, 1990: 125-126)   گیردشکل می

  شود زبان مرکزی حامل قدرت باشد نه فهم الگوی مرکز/پیرامون لوتمان، موجب می

(Lotman, 1990: 127  .)  ناکارآمد بلکه در مرزهای  نه در مرکز،  در نتیجه، معنا 

منزله  شود؛ جایی که سمیوسفر بههای نامتجانس تولید میترجمه و در برخورد زبان 

) می  عمل  اطلاعات  مولد اثر  (.  Lotman, 1990: 127-128کند  ابسورد  و  طنز 

در جهان    .است  پلیوک  ی حاصل همین پویایی ناهمگون و نامتقارن سمیوسفر بسته

نشانه و  است  پلیوکی  زبان رسمی  مرکز،  سادهپلیوکی،  واژهی  آن  » ی  است. kuی   »

بریده و  حاشیه همان زبان رسمی روسی و حافظ فرهنگ انسانی و معناهای اختزاعی )

ها  جدا از قوم( است، زبانی که وُوا و تولیک و سایر افراد در گفتگو با خود و با پاتساک 

 برند. به کار می

از   نظامی  با خلق  انیمیشن  مرز سمیوسفری  در  دو حوزه  این  برخورد  طنز، محصول 

ی جهانِ انسانی است و به عنوان مکانیسم معنازدایی، صرفا ابزار  هاست که وارونهنشانه

 خنده نیست. بلکه:
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بی  -الف زیرا  است.  ویتگنشتاینی  ویژگی  مییک  نشان  را  زبانی  از  معنایی  که  دهد 

 چیز نیست.شود و دیگر هیچچیز »کو« میکارکردش جدا شده؛ وقتی همه

ی برهم  دهندهکند که نشانطنز کارنارولی به عنوان یک ویژگی باختینی عمل می  -ب

مراتب از طریق مضحکه و وارونگی است: مانند شلوارهای رنگی نمایندگانِ  زدن سلسله

ها )فرودستان(  قدرت و در حقیقت »زوالِ عقلِ نظم رسمی« و نیز سلامِ نظامیِ پاتساک 

 ها )فرادستان( به هنگام ادای »کو« با سبکی مضحک.به چاتلان

نشانه  -پ از جاطنزِ  معنا  تولید  لوتمانی:  ویژگی  عنوان یک  به  وارونگی  بهای  و  جایی 

بها، گرانها که بازتولید طنزِ زبانیِ ویتگنشتاینی نیز هست. هوا و کبریت: کالایی نشانه

ارزش، کبریت: کالایی لوکس و آب: سوختِ شلوارِ رنگی: نشانِ قدرت، موسیقیِ زیبا: بی

ی فرهنگی است: وسایل نقلیه است. در منطق لوتمانی، پلیوک در واقع یک استعاره

از بیرون به فرهنگ می تا آننگرد و معناهایش را معکوس میجهانِ دیگر  ها را  کند 

ایده تبیین  در  نیز  موخینا  والریا  که  همانگونه  مفهوم بشناسد.  پیرامون  لوتمان  ی 

توضیح می فرهنگی  و کدهای  های معنایی که معنای  یطدهد: »تلاقی مح سمیوسفر 

آفرینند با درک فردی مرتبطند. هنگام تسری آن زبان به کل محیط، این جدید می

های زبانی نیز حقایق  کنند و استعارههای زبانی ایجاد مینقاط تلاقی به اصطلاح استعاره 

 (. Мухина, 2017: 11اند ) زبانِ کلیِ یک مجموعه

ویژه اهمیت  انیمیشن  در  »شب«  و  »هوا«  عنصر  دو  مفاهیم  همچنین،  و  دارند  ای 

شود. در ادامه به بررسی این عناصر در  گوناگونی از طریق آنها به مخاطب منتقل می

 پردازیم:لوتمان می-باختین-انیمیشن از نظر ویتگنشتاین
« در چارچوب ویتگنشتاین، باختین و  Ku! Kin-dza-dzaتفسیر »هوا« در انیمیشن »   -1

 لوتمان 

«، »هوا« عنصری صرفاً طبیعی یا تصویری نیست، Ku! Kin-dza-dzaدر انیمیشن » 

نشانه سیاره  بلکه  در  است.  ایدئولوژیک  و  زبانی  فلسفی،  کارکردهای  با  چندلایه  ای 

اند و تنفس برایشان نه حق  هایی شبیه سلول گرفتار شده پلیوک، زندانیان در صندوق 

کنترل  کالایی  و  طبقاتی  امتیازی  بلکه  سهطبیعی،  چارچوب  در  است.  گانه شده 

به -باختین-ویتگنشتاین را  فرهنگ  و  زبان  زندگی،  معنای  وضعیت،  این  طور  لوتمان، 

 کند.بنیادین دگرگون می

ای از بازی زبانیِ »زیستن« فهم توان همچون قاعدهاز منظر ویتگنشتاین، تنفس را می

آید: »معنای یک واژه کاربرد  کرد. معنا تنها در بستر کاربرد و قواعد بازی زبانی پدید می 

( و »سخن گفتن به یک زبان، بخشی از  5۹:  ۱3۸0آن در زبان است« )ویتگنشتاین،  

(. در پلیوک، تنفس تابع »قانون  ۴۴:  ۱3۸0یک صورت زندگی است« )ویتگنشتاین،  



 

 1403 زمستان  /چهارمشمارة   /دوم نامة هنر و ادبیات تطبیقی/ سال فصل     56
 

اجتماعی« است نه نیاز زیستی؛ بنابراین بازی زبانیِ زندگی جای خود را به بازی قدرت  

ای برای تنفس آزاد وجود ندارد و هر »دم«، نشانِ  دهد. در این جهان، واژه یا قاعده می

نفس شوند: زبان بیجایگاه اجتماعی است. در نتیجه، زبان و حیات از یکدیگر جدا می 

زبان، وضعیتی که به تعبیر ویتگنشتاینی میتوان آن را مرگ معنا در اثر  و زندگی بی 

خوان نامد همدانست. این وضعیت با آنچه فکوهی »زبان قدرت« می انجماد بازی زبانی  

ای و خودکار که با حداقل واژگان بیشترین کنترل را  یافته، کلیشهاست؛ زبانی کاهش 

 (. ۱0۹: ۱3۹2کند )فکوهی، اعمال می 

وگوست و دیالوگ به معنای جریان از منظر باختین، »نفس« شرط امکان صدا و گفت

صندوق  صداهاست.  میان  حنجره هوا  همچون  پلیوک  بستههای  ظاهراً  های  زبان  اند: 

وگو حذف شده است. این وضعیت، شکل نهایی  برقرار است، اما هوا و در نتیجه گفت

صدایی مرگبار قدرت است. از نظر باختین، آگاهی انسانی تنها در  وگو« و تک »ضدگفت

( و  65:  ۱3۹۴گیرد )نامور مطلق،  ای شکل میهای بیناسوژه فرایند گفتگومند و کنش 

بازناشناخته ماندن است« )گاردینر،   و  ناشنیده  از ۴۸:  ۱3۸۱»مرگ مطلق،  به نقل  ؛ 

 (. 66: ۱3۹۴نامور مطلق، 

ای فرهنگی درونِ سمیوسفر است. فرهنگ همواره بر  در چارچوب لوتمان، هوا نشانه

 :Лотман, 2000شود )پایه دوگانه »خودی / بیگانه« و از طریق مرز تعریف می 

ها نماد فضای بسته فرهنگ توتالیترند؛ هر شخصِ بیرون از ایدئولوژی، (. صندوق 257

شود. محدودیت هوا یعنی زیستن در فرهنگی که اکسیژن به درون صندوق رانده می 

وگو را از انسان دریغ کرده است یعنی نشانه »مرکز فرهنگی بسته«. طنز  معنا و گفت 

پذیرفته  را  پوچ  نظم  این  زندانیان  که  آنجاست  طنز  نهایی  یادآور  که  وضعیتی  اند؛ 

 معنا.دار بودنِ پذیرشِ امرِ بی کارناوالیِ باختین است: خنده 

 
 از منظر ویتگنشتاین، باختین و لوتمان:   Ku! Kin-dza-dzaتفسیر »شب« در انیمیشن    -2

شناختی بدل  ای فلسفی و نشانه«، شب به نشانهKu! Kin-dza-dzaدر انیمیشن » 

گیری  شود که در آن نظم روزانه زبان، قدرت و فرهنگ موقتاً تعلیق و امکان شکلمی

گردد. در شب،  های غیراقتداری فراهم می وگوهای پنهان و تجربه معناهای بدیل، گفت

برد  کار میشود که نه زبان رسمی »کو« را بهموجودی کوچک به نام فیتیولکا ظاهر می

پاتساک منطق طبقاتی  در  نه  و چاتلان و  واژه »چیکیتا«،  ها حل می ها  با  بلکه  شود؛ 

پای  و هدیهموسیقی،  زیبایی کوبی  ارتباط  نوعی  نمادین،  برقرار  ای  و معنوی  شناختی 

  ای هدیه  کند،نمایی میلونسل هنر وبه نشان قدرشناسی از وُوا که برایش با ویکند. او  می

 .کندمی کوبیپای  او موسیقی با و بردمی( صدف یک)
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 های زبانی ویتگنشتاینی . شب و فیتیولکا از منظر بازی ۱

گیرد  از دید ویتگنشتاین، معنا نه در ذات واژه بلکه در کاربرد آن در بازی زبانی شکل می

هایی  و زبان خود بخشی از »صورت زندگی« است. در پلیوک، بازی زبانی رسمی بر واژه 

ها،  تهی از معنا بنا شده است: »کو« نشانه احترام است و »کیو« نشانه تحقیر. این واژه 

ها، طبقه اجتماعی و حتی شأن انسانی را تعیین  بدون ارجاع معنایی مستقل، نظام ارزش 

گوید. او از قواعد مسلط سر باز  کنند. اما فیتیولکا درون این بازی زبانی سخن نمیمی

بهمی و  میزند  بهره  بدن  و حرکت  موسیقی، صدا  از  واژه،  در  جای  رو،  این  از  گیرد. 

زبانی بدیل است؛ شکلی از فهم و گفتن که  خوانش ویتگنشتاینی، او نماینده یک بازی  

در منطق قدرت تعریف نشده و به همین دلیل، توان مقاومت دارد. ویتگنشتاین تأکید  

آیند )ویتگنشتاین،  های تازه پدید می های زبانی ثابت نیستند و بازی کند که سنخمی

طور کامل تعیین کند )همان: تواند مسیر عمل را به ای نمی( و هیچ قاعده ۴۴:  ۱3۸0

شود. آنچه  (. در این چارچوب، شب فضایی است که بازی زبانی رسمی تعلیق می۱56

آور است، یعنی گفتن »کو«، احترام آیینی و اطاعت طبقاتی، در شب فرو  در روز الزام 

ارتباطمی به ریزد.  کنش ها  و  زمزمه  سکوت،  اشاره،  شکل  صورت  غیرواژگانی  های 

بمی آن  جریان  در  که  میگیرند  زبانی  بازی  یک  عنوان  داد  ه  تغییر  را  قواعد  توان 

ای است که زبان پس از انجماد  بیان استعاری، شب لحظه (. به ۸۸:  ۱3۸0)ویتگنشتاین،  

 کشد. روز دوباره »نفس« می

 . شب و فیتیولکا از منظر باختینی 2

داند، اما قدرت معمولاً یکی از صداها را  باختین جامعه و متن را ذاتاً چندصدایی می 

ای است که این نظم رسمی  کند. »کارناوال« لحظه رسمی و سایر صداها را سرکوب می 

-Ku! Kin-dzaشود. در » ریزد و خنده، شوخی و آمیختگی صداها ممکن میفرومی 

dzaهاست، اما شب کارکردی «، زبان رسمی همان زبان طبقاتی و مکانیکی چاتلان

افزایش میشود، بیکارناوالی دارد: مرزهای طبقاتی کمرنگ می  یابد و نظمی رفتاری 

می متکثر  صداهای  به  را  خود  جای  »کو«  صدای زبان  فضا  این  در  فیتیولکا  دهد. 

گوید. ای که از پایین سخن میقدرت، غیررسمی و حاشیه »دیگری« است؛ صدایی بی

فرهنگب باختین  پوینده،  تعبیر  فاقد خنده می ه  ذاتاً  را  استبدادی  )پوینده،  های  داند 

وگومندی واقعی است؛ جایی که صدای رسمی خاموش  (. شب، زمان گفت۱۱5:  ۱373

می می شنیده  دیگر  صداهای  و  بیشود  این  شوند،  باشند.  داشته  سلطه  داعیه  آنکه 

بودگی« پیوند دارد؛ یعنی امکان « یا »بیرون вненаходимостьوضعیت با مفهوم » 

(. فیتیولکا مصداق »دیالوگ ۱۸۱، ۱۸۸:  ۱377دیدن خود از منظر دیگری )تودوروف، 

وگویی که در آن هیچ صدایی بر دیگری غلبه ندارد )باختین،  آزاد« است؛ همان گفت
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شکل50۱:  ۱3۹5 بستر  چندصدایی  این  ایدئولوژی (.  است گیری  بدیل  های 

 (. 2۸5: ۱3۹5)هولکوییست،  

 . شب و فیتیولکا از منظر لوتمانی3

تولید می لوتمان، معنا در مرز میان »مرکز« و »پیرامون«  شود. در نظریه سمیوسفر 

های کاملاً  صداست: واژگان محدود، نشانهجهان پلیوک دارای سمیوسفری بسته و تک

ای رسمی،  ها. روز نماد مرکز این نظام نشانهطبقاتی و فقدان امکان ترجمه در میان نظام 

 شده است.روشن و کنترل 

دهند  ها کارکرد معمول خود را از دست میای مرزی است که نشانه در مقابل، شب ناحیه 

شناختی خود، نظامی آید. فیتیولکا با زبان موسیقایی و زیباییو امکان نوآوری پدید می

می لوتمان، پیرامونی  نگاه  از  است.  نشده  ثبت  پلیوک  سمیوسفر  هسته  در  که  سازد 

ندارد.   را  آن  فهم  توان  اغلب  مرکز  هرچند  معناست،  زایش  و  ترجمه  محل  پیرامون 

ماند، اما همین وضعیت او را به منبع انرژی  نشدگی« باقی میفیتیولکا در مرز »درک 

ای نشانهشناختی و میانکند. زبان او نه ابزاری، بلکه زیباییخلاق فرهنگی تبدیل می

ای است شب پلیوکی لحظه   ایستد. از این رو،است و در برابر زبان مکانیکی »کو« می

 شود.پذیر میکه نوزایی سمیوتیکی امکان

 
 و بوف کور هدایت: «Ku! Kin-dza-dza»   انیمیشنتطبیق 

زبان کارکرد   «Ku! Kin-dza-dza» در انیمیشنهمانطور که پیشتر نیز گفته شد، 

شود. ارتباطی خود را از دست داده و به ابزاری برای قدرت و تبعیض طبقاتی بدل می

ای اجتماعی  واژگان ساختگی و محدود، معنا را ناپایدار کرده و سوءتفاهم را به قاعده 

ای ایدئولوژیک است که  کنند. این فروپاشی معنایی، نقدی طنزآمیز بر جامعهتبدیل می 

 . شوددر آن هویت و »دیگری« از طریق دستور نمادین زبان ساخته می

در ادبیات فارسی، کاربردی مانند کاربرد فوق از زبان که در آن فروپاشی اجتماعی یا  

توان از این ذهنی صورت پذیرد بسیار نادر است. اما اثر بوف کور صادق هدایت را می

« نزدیک دانست که در آن فروپاشی زبان و Ku! Kin-dza-dzaزاویه به انیمیشن » 

شوند و راوی در زبان خود ها از معنا تهی میگیرد؛ واژهمعنا در ذهن راوی صورت می

گونه و با کلامی درونی، گردد. در بوف کور داستان با زبانی شاعرانه، کابوسغرق می

های زمانی غیرمتعارف و به شکلی سوررئال  شود. حتی مقطعهذیانی و نمادین روایت می

دایت به طور عمدی آشفتگی  رسد که هگوید: »چنین به نظر میاند. بهنام میبیان شده

زمانی را در مناسبات میان افعال به کار گرفته تا مخاطب داستان خود را از جغرافیای  

(. 2۱:  ۱3۹۴واقعیت دور کند و او را به قلمرو خواب و رؤیا نزدیک گرداند« )بهنام،  
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پردازد و داستان در  هدایت در این اثر به تنهایی، ترس، جنون و پوچیِ انسانِ مدرن می

گذرد و پر از ابهام است. راوی، مردی منزوی، در اتاقی مرزی میان خواب و واقعیت می

های او  نویسد. طرحاش داستان میکند و برای سایهها نقاشی میتاریک روی قلمدان

برسر و نشسته بر زیر یک درخت سرو را نشان  دختری با لباس سیاه و پیرمردی شال 

ها به  کند. او با فروش این قلمداندهند. دختر به این پیرمرد گل نیلوفری تعارف میمی

کند. شبی، زنی اسرارآمیز شبیه همان تصویر  عمویش در هندوستان، امرار معاش می

بیند، با  نیافتنی میس و دستآید. راوی او را موجودی مقداش می)زن اثیری( به خانه

کشد و  کند، تصویر چشمانش را میتکه میآمیزد، پس از مرگش جسد را تکهاو درمی 

جعبه  میدر  پنهان  در  ای  را  جسد  طرحش،  شبیه  پیرمردی  کمک  با  سپس  نماید. 

ای منقش به چشمانی شبیه  کند. پیرمرد در حین کندن گور کوزه گورستانی دفن می

دهد. از این لحظه، مرز میان جهان ذهنی و  یابد و به راوی هدیه میچشمان زن می

 ریزد. واقعی راوی درهم می

تصور می موهای سفید  با  قوزکرده  پیرمردی  را  راوی خود  دوم،  نیمه  در  در  کند که 

اش( و عمویی شبیه طرح  شهری خشک و تیره با زنی بدکاره به نام لکاته )دخترعمه 

گریزد و به مکانی پر از نیلوفر زیر  کند. او از زندگی با لکاته میها زندگی میقلمدان

را می رود، جایی که دختری سیاه درخت سرو می به قلعه پوش  رود و  ای میبیند که 

شود. بازگشتش به خانه با  ای مبهم از بازی با لکاته در کودکی برایش زنده می خاطره 

سر همراه است که به باور عامیانه نشان مرگ قریب است. راوی در  ای بیدیدن سایه 

ردی خنزرپنزری مواجه  بیند، با پیرم های پیاپی خود را در شهری پر از جسد میکابوس

گیرد لکاته را بکشد تا هر دو از رنج زندگی رها شوند. شود و در نهایت تصمیم میمی

در صحنه پایانی، راوی در هیأت پیرمرد خنزرپنزری، در تاریکی و با گزلیک به دست،  

 کشد.گیرد و ناخواسته میلکاته را در آغوش می

 های اصلی داستان به شرح زیرند: مایهدرون 

معنایی زندگی: راوی از جهان و خود بیگانه است و به جنون انسان الف( پوچی و بی

 مدرن دچار شده است.

ب( دوگانگی زن: زن اثیری )نماد عشق روحانی و آرمانی( در مقابل لکاته )نماد میل  

 جسمانی و فساد( قرار دارد. 

از معنا شده  از خودبیگانگی و فروپاشی زبان: کلمات برای راوی تهی  او در  پ(  اند و 

 شود.زبانش غرق می 

 شوند. پایان تکرار میای بیی تکراری: زندگی، مرگ و رؤیا در دایره ت( مرگ و چرخه
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تحلیل نمادین داستان بدین گونه است: زن اثیری نماد زیبایی مطلق و آرمانی است 

می را  او  وحشت  با  توأم  پرستشی  با  راوی  نشان که  قتل  این  مرگ  دهنده کشد؛  ی 

گرایی و آغاز فروپاشی ذهنی راوی است. در نیمه دوم، راوی به جهان منحط و  آرمان 

ی تنهایی، تاریکی و آگاهی  کند. نماد »بوف کور« )جغد( نماینده پلید واقعیت سقوط می

نابینایی آگاهانه  برابر حقیقت درونی خود اشاره  نحس است، و »کور« به  ی راوی در 

رسد  ی خود )نماد آگاهی و سیاهی( به پایان میدارد. رمان با تسلیم راوی در برابر سایه

دهد.  زده را نمایش میو پوچکاوانه از بحران ذهنی انسان تنها  و ساختاری نمادگرا و روان 

کند که: »عاقبت، کار  آبشیرینی نیز درتوضیح فروپاشی معنایی در بوف کور، تأکید می

مرزی معنا  روی بیبه شود، بحرانی روی معنا کشیده مینثر بوف کور به بحرانی در حوزه 

 (. 36: ۱۴0۱ی روایت« )آبشیرینی، در حیطه

در نیمه دوم بوف کور، جهان خشک و چرک راوی با زنی به نام »لکاته« )تجسم جسم 

مخدوش است، مواجهیم. این   و میل( و پیرمردی که مرز هویت او با عمو و خود راویِ

گونه و نفرت، به اعترافی واپسین  های خوابهای درونی، تکرار صحنه گوییبخش با تک 

شود. ذهن راوی از خیال آرمانی زن اثیری به واقعیتی زمخت  پیش از مرگ تبدیل می 

کشیده می مبتذل  میو  کامل  انسداد  به  که  و جسم  روح  میان  تقابلی  انجامد.  شود؛ 

می  تحقیرکننده  و  خشک  مردسالار  نظام  نماد  را  پیرمرد  امکان طهماسبی  که  داند 

می را سلب  احساس  30  : ۱3۹0طهماسبی،  )  کندمقاومت  راوی  پایان،  در    کندمی(. 

خواهد ببیند(  بیند ولی نمی و در برابر بوف کور )آگاهی که می   تکراری استچیز  همه

دهد انسان مدرن در جستجوی معنا، به تاریکی ذهن  شود. هدایت نشان میتسلیم می 

 .شودرسد و معنا تنها در توهم و رنج شخصی یافت میخود می

 !Kuبینی فلسفی و پوچی میان بوف کور و انیمیشن » اما تفاوت ماهیت، زبان و جهان

Kin-dza-dzaبندی کرد: توان در جدول زیر خلاصه« را می 
 بوف کور  Ku! Kin-dza-dza جنبه

ها  اجتماعی و تمدنی: انسان نوع پوچی 

ای طبقاتی و  در جامعه

-ماشینی، اسیر سیستم بی

 اند.منطق شده

درونی و ذهنی: انسان در  

ذهن خود و در زبانش گرفتار  

 شود.پوچی می

جامعه و انسان به عنوان   محور اصلی تفکر 

 موجودی اجتماعی

روان انسان و ذهن بیمار  

 فردی 
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طنز تلخ، گاه هجوآمیز و گاه   نگاه به رنج 

 ی عاطفیهمراه با فاصله 

 وار تراژیک، درونی و کابوس

های  نشان دادن پوچی، نظام هدف فلسفی 

اجتماعی و طبقاتی با زبانی  

 تمثیلی 

نمایش بحران هویت و معنا  

 در ذهن فرد تنها

 

« حاوی نقدی بیرونی و اجتماعی است، Ku! Kin-dza-dzaتوان گفت: » بنابراین می

نام  در حالی که »بوف کور« سفری درونی و روانی است. نمایش بحران هویت در بی

های  یابد، زیرا: »نام شخصی نداشتن آدم می  های داستان بوف کور جلوهبودن شخصیت 

ها  اجتماعی ایران است که از آدم-داستان بیانگر انتقاد از نظام پدرسالار مستبد فرهنگی

 (. 33: ۱3۹0کند« )طهماسبی، سلب شخصیت و هویت می

 
 جرج اورول -2-2

دنیایی دیستوپیایی را به تصویر کشید که در آن دولت   ۱۹۸۴جرج اورول در رمان  

کند. زبان »برادر بزرگ« با نظارت کامل، سانسور و کنترل ذهن بر مردم حکومت می

های خطرناک را بیان  رسمی »نیوسپیک« طوری طراحی شده که مردم نتوانند اندیشه

وارون  نهادهای  ایجاد  با  اورول  می کنند.  جنگ  که  صلح  )وزارت  وزارت  کننده  آورد، 

آورد، و وزارت عشق که  سازد، وزارت خیر و برکت که قحطی می واقعیت که دروغ می

کند. در این ساختار، گذشته مطابق  کند( تناقض و کنترل را نهادینه میشکنجه می 

شود تا حقیقت تابع سیاست گردد. هدف اصلی، خلق عادت  منافع حزب بازنویسی می

کند سیاه، سفید است، صرفاً چون سفید« است؛ حالتی که در آن فرد باور می  –یاه  »س

کند و انسان  خواهد. این منطق وارونه، وفاداری را جایگزین واقعیت می حزب چنین می 

تهی می تفکر مستقل  و  نقد  از  انگلیسی«  را  زبان  و  مقاله »سیاست  در  اورول  سازد. 

کند: »اگر اندیشه بتواند زبان  تفکر« را چنین توصیف می -( رابطه دوسویه »زبان۱۹۴6)

(. پیام  Orwell, 1946: 11تواند اندیشه را فاسد سازد« )را فاسد کند، زبان نیز می

چنین است: »کنترل زبان به منزله کنترل فکر و مرگ آزادی است«.    ۱۹۸۴اورول در  

کند: »مگر  این ایده را خود اورول از زبان سایم در فصل پنجم کتاب چنین بیان می 

بینی که تمام هدف نیوسپیک محدود کردن فکر است؟ در نهایت، ما جرم اندیشه  نمی

را از نظر واقعی ناممکن خواهیم ساخت، زیرا دیگر کلماتی برای بیان آن وجود نخواهد  

 (. Orwell, 1949: 67داشت« )
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 دزا«:-دزا-اورول با انیمیشن »کو! کین 1984مقایسه 

ای عجیب تصویر شده است: مردم  ، جامعه۱۹۸۴دزا« مانند  -دزا-در انیمیشن »کو! کین

ها در فرودست(؛ احترام تنها با گفتن یا نگفتن ها در رأس، پاتساک اند )چاتلاندو طبقه 

بی  تعیین میواژه  نشانه معنای »کو«  و  شلوار(  شود  رنگ  بینی،  )زنگوله  ظاهری  های 

کنند. در این جهان، زبان ساختگی هیچ معنایی ندارد،  جایگاه اجتماعی را مشخص می

کند. قهرمانان در پایان به درک تلخی  آورد و نظام طبقاتی را تثبیت میاما قدرت می 

 یابند.از پوچی تمدن دست می

 دزا« -دزا-محورهای مشترک اورول و »کو! کین

 محور  Ku! Kin-dza-dza اورول 1984

نخبگان حزبی در رأس،  

 ها زیر سلطهتوده

ها در رأس، چاتلان 

 ها در فرودست پاتساک 
 ساختار طبقاتی و تبعیض 

زبان »نیوسپیک« برای  

محدود کردن فکر و  

 حذف مفاهیم خطرناک 

واژه »کو« و زبان 

معنا اما  ساختگی بی 

 آفرین قدرت 

 فروپاشی زبان و معنا 

خواه با  نظام تمامیت 

شعارهای تهی و 

 سازی واقعیت 

جامعه ماشینی که 

ها را کورکورانه ارزش 

 کند تکرار می 

 نقد ایدئولوژیکی

وینستون شکست 

خورد و به »برادر  می

 شودمند میبزرگ« علاقه

یابند هیچ  قهرمانان درمی 

 تغییری ممکن نیست 

 پوچی و تسلیم 

ها،  دولت با تغییر واژه 

 کند اندیشه را کنترل می

زبان ساختگی نظام  

 کند طبقاتی را تثبیت می

 زبان به عنوان ابزار سلطه 

طنز سیاسی خشک و  

 مستندوار 

طنز فلسفی و ابزورد با  

 وهوای روسیحال 

 طنز و هشدار 

نظمی و « بیKu! Kin-dza-dzaهرچیز تعریف و کنترل دارد، اما در »   ۱۹۸۴در  

فرماست. اما هر دو در یک نکته مشترکند: انسان دیگر آزاد نیست،  معنایی مطلق حکمبی

بلعیده را  معنا  اجتماعی،  نظام  و  زبان  دروغ،  واقع زیرا  نثر  با  اورول  گرایانه هشدار  اند. 

منطق استفاده  دهد، و دانِلیا )کارگردان انیمیشن( از طنز تصویری و زبان ابزوردِ بیمی
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دهند  کند تا همان هشدار را در قالب خنده و حیرت منتقل کند. هر دو اثر نشان میمی

 تواند به همان اندازه که پیشرفته است، احمقانه و پوچ باشد.که تمدن مدرن می

 
 گیری:نتیجه

  ۱۹۸۴هدایت و    بوف کوردر کنار    « Ku! Kin-dza-dzaتحلیل تطبیقی انیمیشن » 

اورول نشان داد که فروپاشی معنا در این آثار نه پیامدی تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم  

سازماندهی ایدئولوژیک زبان است. در هر سه متن، زبان رسمیِ مرکزگرا با حذف تنوع،  

انسانی را به کنشی مکانیکی و  ارتباط  محدودسازی واژگان و تحمیل قواعد یکسان، 

کاهد. این وضعیت، به تعبیر ویتگنشتاین، به سلطه یک »بازی  بینی فرو می پیش قابل

 های متکثر زندگی پیوندی زنده ندارد. انجامد که دیگر با صورت زبانی واحد« می

شود، بلکه از مرکز  طور کامل نابود نمیدهد که معنا بهبا این حال، نتایج مقاله نشان می

منتقل می پیرامون سمیوسفر  مرزها، شکستبه  لوتمان،  نظریه  اساس  بر  های  گردد. 

شوند. از منظر باختین نیز،  ای به کانون تولید معنا بدل می های حاشیه ترجمه و زبان 

های ، چه در کنایه بوف کورهای روایی  چه در هذیان  -وگوئیت  طنز، چندصدایی و گفت 

امکان مقاومت در    -«  Ku! Kin-dza-dzaو چه در طنز کارناوالی »   ۱۹۸۴تاریک  

 کنند. برابر زبان اقتدارگرا را فراهم می 

ابراز مقاومت  گیرد که زبان در این متون همپژوهش نتیجه می زمان میدان سلطه و 

ها و  ها، ناسازگاری ها، سکوتاست. معنا نه در زبان رسمی و مسلط، بلکه در گسست 

دهد  گیرد. از این رو، خوانش تطبیقی حاضر نشان میهای زبانی بدیل شکل میبازی 

کردن ای فراملی و فراتاریخی است و هنر، با فعال که بحران معنا در جهان مدرن پدیده 

وگویی های انتقادی و گفتها، همچنان توان بازگشایی افق ای حاشیههای نشانهظرفیت 

 کند.را حفظ می 
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